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  چكيده
انسان همواره در تلاش است تا نظرات و احساسات دروني خود را بيان كند و اين چالش را چه از طريق بيان كلامي و چه از 

ها بوده و گاهي توسط  نوشته ها و گل نوشته رايه نظرات و عواطف گاهي از طريق سنگي تصويري انجام داده است. ا طريق رسانه
هاي حاشيه  غير از دو بيابان بزرگ كوير لوت و كوير مركزي و جنگل به شده است. ها انجام مي پيكرك و نگاركندها و ديگر رسانه

حال وجود نگاركندها از آنجا گزارش نشده باشند.  كه تا بهشود  جاي ايران كمتر مكاني يافت مي درياي مازندران، تقريباً در جاي
ها هزار  رسند و در ناحيه ديگر مانند غرقاب به ده ها در يك ناحيه محدود و به تعداد انگشتان يك دست هم نمي گاهي اين نگاره

ها ثابت و  ي آن وان گفت كه همهت هاي غرقاب همگي در فضاي باز اجرا شده و تقريباً مي رسند. نگاره و احتمالاً بيشتر نيز مي
ها را بز  ها است، ولي بيشتر آن مايه ها، داراي طيف گوناگوني از نقش خاطر تعداد بسيار آن برجاي اصلي خود قرار دارند. نقوش به

اه دهند. همگي نقوش بر سر راه اصلي و يك گذرگاه قرار داشته و نقوش در اطراف تأسيسات مربوط به ر و گوسفند تشكيل مي
پاسخ باقي مانده است. چگونگي  هاي بسياري در ارتباط اين آثار هنوز بي اند. پرسش انبار واقع شده مانند رباط، مسجد و آب

كه در اين  دهاي اصلي اين مطالعات هستن كنندگان مباحث و چالش گذاري و نيت و قصد خلق گيري و آغاز آن، تاريخ شكل
را اين نقوش در اين ناحيه خلق شده و اين نقوش چيستند؟ پاسخ داده شود. پژوهش سعي شده است به اين پرسش كه چ

هاي اين پژوهش ميداني است. نتايج اين پژوهش مشخص كرد كه ابتدا اين تنگه گذرگاه و را اصلي  آوري داده اساس جمع
و بيشتر نقوش كاربري يادگاري شده است  ي است كه تا يكصد سال پيش نيز اين راه داير بوده و از آن استفاده ميجنوب–يشمال

  دارند.
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  مقدمه
عامليت فرهنگ  .رنديگ يمرا مقدم بر مواد فرهنگي در نظر  ها انسان معنويي، ساختارهاي شناخت باستاني ها افتيرهبسياري از 

ي هوشمندي  هليوس به. فرهنگ مادي از برتري يك جهان مادي دروني ديآ يممادي نيز از بحث ساختارهاي معنوي بيرون 
و  ها انسان. فرهنگ مادي در ذات روابط بين شود ينمنسان توسط شرايط مادي موجود ناشي شدن آگاهي ا انسان يا از معين

لازم است حداقل به آن بخش از  رو نيازاي مادي قرار دارد. زهايچي  هواسط بهگري روابط انسان  جيني مادي و در ميازهايچ
. نگاركندها جزء اولين تغيير گذارند يمي عميق راتيتأثر هم بوده و ب افق همتوجه كرد كه با يكديگر  ها انساني متعلق به ها خيتار

انسان هستند كه مهارت، فن، عامليت اجتماعي و معنوي، نظام معيشتي، تعاملات بين انسان و غير  به دستي ها افتهشكل ي
ها و  اي از نقاشي را مجموعه اي اين هنر انسان در فرآيند بودن در جهان و روابط انساني را با خود دارند. در تعريف از هنر صخره

ي عقايد ذهني است كه پيوند  دهنده بازتاب). اين تصاوير ١١٣: ١٣٨٣اند (آناتي،  ها دانسته ها و سنگ ها بر سطوح صخره طرح
ها از ابتداي پيدايش خود در محيط طبيعي  هاي خاص اين هنر، ايستايي آن ي دروني خود دارند. از ويژگي مستقيم با جامعه

  ستند. خود ه
نگاركندهاي غرقاب (تيمره) در نزديكي روستاي غرقاب گلپايگان در استان اصفهان قرار دارند و امتداد آن به دره تيمره در 

)، در حقيقت آن نگاركندهايي كه به نام تيمره معروف شده ١استان مركزي و نزديكي شهر خمين منتهي شده است (شكل 
ها در غرقاب گلپايگان  مركزي (خمين) و لرستان (اليگودرز) پراكنده شده كه تمركز آن است، در سه استان اصفهان (گلپايگان)

اند كه همگي در يك راستا  چشمه و مزارهندي واقع شده اَسبه، يان هاي چم است. نگاركندهاي غرقاب در چند دره طولي به نام
جنوبي است. ورودي دره از جنوب، غرقاب در گلپايگان و  –ها تقريباً شمالي  شوند. مسير اين دره بوده و به يك مسير منتهي مي

ها با توجه به پراكندگي آثار و وسعت آن،  حاضر شمارش آن خروجي آن از شمال روستاي قيدو از توابع خمين است. در حال
ن آثار توسط شد كه برخي از آثار در ساعات خاص از روز قابل مشاهده هستند و كم ها چنان آسيب طبيعي آثار، محوشدن آن

حال گروه اعزامي  ها سخت و سنگين است ولي با اين برداشت غيرمجاز برخي افراد سودجو و ناآگاه، انجام نشده و شمارش آن
از  درصد ١٠توان اعلام كرد كه حدود  صورت تخميني مي كه به ١روز مستندسازي كند ٥٣بوم سنگي را در مدت  ٧٠٠توانست 

نقش را دارند و تعدادي نيز تك نقش  ٥٠٠ها تا حدود  اند. برخي از بوم چشمه مستندسازي شده ياناسبه و  ها در دو دره چم بوم
اندازي شده بودند و اين موضوع كاملاً در رد نقش، برش  ها زياد بود، در چند دوره نقش هايي كه تعداد نقش در آن بودند. بوم

  سازي مشخص است. ها و بوم آن
  

  اهداف پژوهش
نگاري مطلق و چرايي و چيستي اين  ل در تشخيص، تفسير و تبيين اين نگاركندها در ايران، نبود گاهترين مشك بزرگ
توان براي طراحي و اجراي اين نقوش عنوان كرد، هرچند كه ممكن است چندين عامل در  هاست. عوامل بسياري را مي نگاره

است. نظرات گوناگوني  ها فكر نكرده فكر انساني به آنحاضر ت پيدايش نقوش دخيل باشند و يا حتي مسايلي خاص كه در حال
ها براي  پردازي محض بوده و به قدري مضحك هستند كه باور آن ي اين نقوش عنوان شده است كه برخي خيال نيز درباره

ر با يكديگر و اند، هرچند با تطبيق آثا دانيم كه اين نقوش چه زماني اجرا شده درستي نمي كودكان و اطفال نيز مشكل است، به
شده در اين  ها با نقوش ديگر آثاري مطمين كه كاملاً مشابهت دارند و همچنين آثار مكتوب و نوشتاري يافت مقايسه آن

نگاري نسبي مطمين داد. هدف اصلي اين پژوهش پرداختن به چرايي تشكيل اين  توان به بسياري از نقوش گاه مجموعه، مي
دار و شاخص در اين در اين منطقه  هاي تاريخ ايجاد برخي از نقوش براساس مقايسه با نمونه ها و به دست آوردن تاريخ نگاره
  است.

  پرسش و فرضيه
در اين مقاله سعي شده تا به دو پرسش چيستي و چرايي اين نقوش در غرقاب پرداخته شود و هدف اصلي از اين مقاله نيز در 

ي تأسيساتي است كه در نزديكي اين نقوش ساخته شده و  درباره شده و توضيحاتي وهله اول پاسخ به دو پرسش مطرح
شود. اين راه  حاضر از آن ديگر استفاده نمي چندان دور است كه در حال ي يك راه مواصلاتي بزرگ در گذشته نه كننده مشخص
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و بخش عمليات ميداني و در زمان پهلوي اول، متروكه شد. گردآوري اطلاعات اين پژوهش از دد بعد از ايجاد جاده شوسه جدي

  اي صورت گرفته است و پايه اصلي آن عمليات ميداني است. آوري اسناد كتابخانه جمع

  
  ).١٤٠٠موقعيت نگاركندهاي غرقاب در استان اصفهان (نگارندگان،  -١شكل 

  
  روش پژوهش

اي صورت گرفته است. اساس  خانهصورت ميداني و كتاب افزايي به روش انجام پژوهش توصيفي، تحليلي و تطبيقي است و داده
بعدي عكاسي  ها به طريق سه ها مستندنگاري شده و تمامي بوم ها از طريق پژوهش ميداني به دست آمده است، ابتدا نگاره داده
كشد و براي بازسازي  اند اين روش عكاسي بهترين روش براي مستندنگاري است و تمامي جوانب يك اثر را به تصوير مي شده

قطعه تصوير تهيه شده است و باتوجه به  ٦٠٠ها تا  ر معرض تخريب كامل و تخريب شده بهترين گواه است. برخي از بومآثار د
شناسي نيز مطالعه انجام گرفته  شناسي ناحيه پرداخته و از لحاظ مردم محيط و ريخت ها به بررسي زيست برخي از تصاوير بوم

  است.
  

  ي پژوهشي پيشينه
اند و همچنين به  گونه نقوش پرداخته صورت علمي به چيستي و چرايي اين شود كه به ي داخلي پرداخته ميها ابتدا به پژوهش

  اند، نيز اشاره خواهد شد. ي غرقاب و تيمره پرداخته صورت كتاب و يا مقاله در موضوع تنگه تعدادي از افرادي كه به
وي با  فر است الدين رفيع كنندگان اين آثار مطرح نموده، جلال لقي معني و مفهوم و خ از معدود محققاني كه مباحثي را درباره

غرب ايران با نقوش انساني برخي از نگاركندهاي كشورهاي همسايه  ي نقوش انساني نگاركندهاي ارسباران در شمال مقايسه
. )Rafifar, 2007: 210-212(نظير ارمنستان و آذربايجان معتقد به يافتن شواهدي از شمنيسم در نقوش ارسباران شده است 
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قصريان نام برد (قسيمي و  اند بايد از قسيمي و محمدي ي اين گونه نقوش نظراتي ارائه داده ازجمله كساني كه درباره
نيز نگارنده كتاب به تفاسير چون و چرايي اين گونه نقوش پرداخته  هاي سنگي بومدر كتاب  ).١١٩: ١٣٩٠قصريان،  محمدي

اند كه هدف از نگاركندهاي  صورت مختصر به اين مسئله پرداخته صادقي و همكارانش نيز به ).١٦-٢٥: ١٣٨٦است (وحدتي، 
). كاظم عرب و هورشيد نيز از نگاركندهاي كوچِرِي كه در نزديكي ١٩٣: ١٤٠٠صادقي و همكاران، ؟ (باوكي چه بوده است

هاي باستاني اطراف از عصرآهن تا اوايل  خ نسبي محوطهها را براساس تاري اند و آن غرقاب قرار دارند، پژوهشي منتشر كرده
). همچنين ايشان هدف اصلي از ١٣٩: ١٣٩٦اند (عرب و هورشيد،  ها را ذكر نكرده اند ولي تفاوت آن ي اسلامي نسبت داده دوره

راي بيان انديشه يك نفر يا اند كه اين نقوش ب ايجاد اين نقوش را از نظر هلن گاردنر و آندره لووراگوران برگرفته و عنوان كرده
  ). ١٣١يك گروه بوده و تنها به قصد ايجاد اثر هنري نيستند (همان: 

وسعت پراكندگي و تعداد بسيار زياد نگاركندهاي گلپايگان و خمين باعث چاپ و نشر چندين كتاب و مقاله شده است. اولين 
نگاره، تابلوهاي پرنگاره، يك  در اين مقاله به هزاران تكي نگاركندهاي منطقه از مرتضي فرهادي است، ايشان  مطلب درباره

 ١٣٧٧). مرتضي فرهادي در سال ١٤: ١٣٧٤كند (فرهادي،  ي فارسي اشاره مي ي عربي و يك كتيبه ي پهلوي، سه كتيبه كتيبه
). اين ١٣٧٧فرهادي، منتشر كرد كه نتايج بررسي و مطالعات نگاركندهاي دره تيمره بود ( هايي در باد موزهش، كتابي به نام 

ي  ي نگاركندها بود و باعث تغيير بنيادين در موضوع نظريات و عقايد موجود درباره پژوهش اولين كار جدي و علمي درباره
ي نگاركندها قابل تقدير  عنوان اولين كار علمي در زمينه نگاركندها شد، هرچند برخي مطالب اين كتاب نيز تخيلي است ولي به

قسمتي از كتاب خود به بحث معني و مفهوم و پديدآورندگان نگاركندهاي تيمره اختصاص داده و معتقد است ر است، فرهادي د
اند (فرهادي،  صورت تفنني و تفريحي ايجاد شده ها نيست و به كه نگاركندها آثاري هستند كه معني و مفهوم خاصي پشت آن

). ايشان كه خود يد ١٣٨٨و  ١٣٨٦فرد،  ه نگاشته است (ناصريفرد نيز چند كتاب در اين زمين محمد ناصري). ٢٠٢: ١٣٧٧
هاي ايشان  طولاني در حفاظت و نگهداري اين آثار و جلوگيري از تخريب اين آثار توسط معادن منطقه دارند، كتب و نوشته

ر كرده است منتش نگاركندهاي گلپايگانپردازانه و غيراصولي نگاشته شده است. محسن جمالي كتابي تحت عنوان  خيال
فرد و با در نظرگرفتن انتقاداتي كه به كارهاي  ). ايشان با استفاده از انتشارات مرتضي فرهادي و محمد ناصري١٣٩٤(جمالي، 

  اين دو پژوهشگر شده بود، به انتشار اين كتاب پرداخت.
  

  منظر جغرافيايي
اند، ولي ظاهراً بيشتر پراكنش اين  ار گرفتهي و لرستان قرمركزدر سه استان اصفهان،  نگاركندهاكشوري  ماتيتقسدر 

كه تعدادي  نگاركندها در استان اصفهان و در غرقاب گلپايگان است. اين تمركز هم در تعداد، هم در تنوع نقوش است، ضمن اين
ها به  كتيبهها بسيار كمتر است و برخي از اين  شود كه در ديگر استان ها ديده مي ي اسلامي و پهلوي نيز در بين آن كتيبه
كه كمي به  كند. تمامي نقوش به شكل طولي و در يك مسير قرار دارند و هنگامي اي مي گذاري نقوش كمك شايان توجه تاريخ

هايي هستند كه به  شوند، تمامي نقوش در يك مسير و در حاشيه دره شود، نقوشي ديگر مشاهده نمي پهناي بررسي اضافه مي
اي است و بعد از آن با سرازير شدن جاده به سوي خمين، دينور و  ين قله بلندترين نقطه و گردنهشوند، ا قله سرخواه منتهي مي

مرور  كند و با دور شدن از مسير اصلي، نقوش نيز به محلات در همان مسير در دره تيمره نقوش نيز همراه كاروانيان حركت مي
غرب استان اصفهان واقع شده و از شمال به خمين، از جنوب به  شمالگلپايگان در شوند.  و ناپديد مي ها كاسته شده از تعداد آن

شود. از لحاظ تقسيمات سياسي اين شهرستان از يك بخش  خوانسار، از شرق به برخوار ميمه و از غرب به اليگودرز محدود مي
متر از سطح دريا است و  ١٨١٠). ارتفاع اين شهرستان ١٣٦: ١٣٧٥مركزي و سه دهستان تشكيل شده است (مركز آمار ايران، 

متر ارتفاع است كه در شمال  ٣١٢٠متر ارتفاع و بلندترين نقطه كوه الوند با  ١٧١٦ترين نقطه، تنگه غرقاب است با  پست
گلپايگان واقع است. از نظر طبيعي و جغرافيايي دشت گلپايگان دشت بسته و محدود است كه ارتفاعات از سمت جنوب، 

  ).٥١: ١٣٧٧اند (مسيبي،  را احاطه كرده نشرق آ غرب و جنوب جنوب
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  نگاركندهاي غرقاب و تأسيسات معماري جنبي آن

و  )Akbari & Hessari, 2006(گذشت  كرديم، بيش از دو دهه مي صورت علمي با نگاركندها برخورد مي باري كه به از نخستين
ها به اين  ي عظمت، تنوع و تعداد اين نگاره لي با مشاهدهها چندين نمونه از اين هنر را تجربه كرده بوديم و در بين اين سال

  اي از اين هنر هستند و اصل اين هنر را بايد در اين ناحيه جست. هاي پيشين فقط گوشه و نشانه نتيجه رسيديم كه نمونه
ي بزرگ فرمان  تيبهآيد، سه كتيبه به خط عربي است كه ك اسبه از كنار رود انار اولين آثاري كه به چشم مي ورودي دره چم

محمد  الدين ابوالفتح مسعود پسر سلطان در زمان حكومت غياثالدوله است كه حاكم وقت گلپايگان  ساخت رباطي توسط سابق
ي سلجوقي بسيار  شده در اين تنگه، در دوره هاي حك ي عراق بنا شده است. ظاهراً براساس تاريخ ) از سلاجقهه. ق ٥٢٩-٥٤٧(

ي سومي هم نمايان است كه خوانا  ). كتيبه٢دهد (شكل  را به عربي نشان مي ٥٣٢ي ديگر سال  كتيبه ه است.آباد و پرتردد بود
هاي گوناگون توسط  به هم ربطي ندارند، هر سه با تاريخ طور قطع كه بهنيست. هر سه كتيبه با سبك و سياق خاصي كنده شده 

   اند. اشخاص گوناگوني كنده شده
ها كنده شده است،  يبه مملو از نقوش كنده شده جانوري و انساني است كه برخي حتي بر روي كتيبهدر اطراف اين سه كت 

ها تفاوت  شدن آن ي كنده ) و با سبك و نحوه٣نقوشي كه برخي معرف نمادهاي مذهبي مسيحي و كليمي هستند (شكل 
  اند.  ها كنده شده زمان و يا جديدتر از كتيبه ها هم شدن كتيبه ها ندارند كه شايد بسياري از آن ي كنده چنداني با نحوه

  

  
  )١٤٠٠اسبه (نگارندگان،  هاي ورودي به دره چم كتيبه -٢شكل 

  

  
  )١٤٠٠نمادهاي مذهبي كليمي (نگارندگان،  -٣شكل 

دره پر از هاي مشرف به  شوند. تمام عرض دره بر روي صخره با حركت در امتداد دره و به سوي ارتفاعات، نقوش نيز مشاهده مي
هايي به خط عربي و حروف لاتين، نقوش نمادين و نشان، نقوش تيراندازي با تفنگ، تيراندازي با  نقوش مختلف است، نوشته

ها نقوش  كمان، نقوش مذهبي مسيحي، انسان سوار، مركب بدون سوار، كاروان شتر و جانوران شكار و شكارچي كه بيشتر آن
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نقطه از دره به بقاياي معماري برخورد شد كه شامل چند واحد معماري هستند كه فقط پي ). در يك ٤كَل و بز هستند (شكل 
كرد واحد بزرگ ساختماني بوده و در  ها مشخص است، ديوارهاي سنگي با ملات خاك و گچ كه مشخص مي و رد ديواري از آن

انبارهاي اين  انبار و ديگر آب ). اين آب٥ود (شكل وضوح قابل مشاهده ب انبار به ها، نيز بقاياي يك آب نزديكي آن در كنار صخره
 مردان اي اني، حكام، والمعمولاً پادشاهان يعموم يانبارها آبراهي است. سازندگان  انبارهاي ميان ناحيه مصداق خوبي براي آب

  ،شهرها در يعموم ي دهاستفا يبرا و پرداخته شيخو اموال از اي المال تيب از را ها آن ي نهيكه هز اند بوده يمحل كوكارين
 از يكاروان يها كنار راه يانبارها آب شتريب ).٢٢٤ :١٣٤٩ ،روياند (س كرده واگذار اي وقفها  راه انيم در و ها اباني، بدژها، روستاها

يد توجه به مسايلي با انبار آببراي ساخت اين  ).٤٢: ١٣٨١، پورجعفر( شود يم پر ها آن به كينزد يا رودخانه يبهار يها لابيس
نباشد، در محل آلوده و نزديك قبرستان نباشد، هيچ درختي در نزديك آن نباشد (تا  زار شورهنمود: در مسير آب باران باشد، در 

 ).٨١-٨٢: ١٣٨١انبار بهتر است سنگي باشد و گچي نباشد (نوربخش،  با ريشه دواندن مخزن را تخريب كند)، زمين ساخت آب
حاضر فقط بقايايي از آن  الدوله است كه روزگاري محل آسايش مسافران بوده و در حال ن رباط سابقآيا اين واحد ويرانه هما 

  شود؟ ديده مي
  

  
  )١٤٠٠اسبه (نگارندگان،  برخي از نقوش دره چم - ٤شكل 

  

  
  )١٤٠٠انبار؛ سمت چپ: بقاياي واحد معماري (نگارندگان،  سمت راست: بقاياي آب -٥شكل 

هاي مشرف به دره  چشمه نيز همين وضعيت ادامه دارد. نقوشي كه فقط بر روي صخره به و در ابتداي ياناس در امتداد دره چم
شوند، در حقيقت پهناي پراكندگي نقوش فقط عرض  هاي دره، ديگر نقوشي مشاهده نمي اند و با خروج به طرف كناره كنده شده

اي كه به سمت ارتفاعات امتداد دارد، تأسيسات  ريباً در هر درهي دره نقشي وجود ندارد، و تق دره است و با خروج از كناره
(دره  ٢چشمه اسبه و چه يان ها، چه چم اند. تمامي دره شود و اطراف تأسيسات نيز نقوشي كنده شده معماري مشاهده مي

اي فراخ  كنار آن دره مزارهندي نيز چنين است) قابليت حركت درشكه را نيز دارند و در برخي نقاط كه راه تنگ شده است، از
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تر از  شويم، آثار اين دره متنوع چشمه وارد مي اسبه و پديدارشدن چشمه به دره يان به عرض درشكه وجود دارد. با اتمام دره چم

نگاره در گلپايگان، خمين، اليگودرز و محلات هستند. نقوش خاص و  هاي داراي سنگ ي پيشين و شايد تمامي دره دره
موقع  خاص كه اين آثار باعث تمايز اين دره از ديگر نقاط اين منطقه شده است. نقوش جانوري كه شايد هيچتأسيسات معماري 

ها كنده و حك  هاي سنگي كه چندين دوره روي آن دار، بوم اند مانند زرافه، ميمون و كفتار خال در نجد ايران وجود نداشته
هاي  ها باعث شناسايي اين نقوش شد و معماري الي و سنگي نزديك آنازتاريخي كه آثار سف هاي با نقوش پيش اند، بوم شده

  ها را مشاهده كرد. فردي كه شايد كمتر بتوان در ايران مانند آن منحصربه
سنگي  ازتاريخ كه احتمالاً مربوط به مس هاي اين راه باستاني است، نقوشي از پيش چشمه بيشتر از ديگر دره تنوع نقوش در يان

ي كندن  سبك حكاكي نقوش و نحوه كنند. دار خود را معرفي مي هاي تاريخ ي معاصر كه با كتيبه بوده تا دوره ميانه و قديم
تر از  اند و جاي ضربه عميق ازتاريخ تفاوت خاصي با نقوش متأخر دارند، ظاهراً نقوش متأخرتر با فلز حكاكي شده نقوش پيش

ازتاريخي بدن بز از دو مثلث تشكيل يافته كه  هاي نقوش بز پيش ي نمونهكه در برخ ازتاريخي است، ضمن اين هاي پيش نمونه
در مركز فلات ايران به دست آمده است  ٣و سيلك  (Carter et al., 1992: 32)تر روي ظروف سوزياناي ميانه خوزستان  پيش

  ).٧شوند (شكل  افت ميكه در پيرامون اين نقوش سفال و ابزارسنگي نيز به مقدار محدود ي ) و در آخر اين٦(شكل 
 

  
ي ايران باستان)، سمت چپ نقش بز  ، وسط كاسه سيلك (موزه)Carter, et al., 1993: 32(راست جام شوش  سمت - ٦شكل 

  ).١٤٠٠(نگارندگان، 
  

  
  )١٤٠٠هاي سفالي و سنگي اطراف نگاركندها (نگارندگان،  يافته - ٧شكل 

ها در  ي دو اسبه كه احتمالاً روي بوم كند. تعدادي گردونه يز خودنمايي ميدر ميان نقوش نگاركندها، نقوش پيش از اسلام ن
ي اول قبل از ميلاد و نقوش هخامنشي  ها را از اوايل هزاره توان اين گردونه شناسي مي اند. از لحاظ ريخت چند دوره نقش شده

)Mongiatti et al., 2010: 29( مشكور،  تا دوره) ه كرد. بر روي نگاركندها هم اين موضوع ) مشاهد١١٤٠: ١٣٨٨ي ساساني
شده تفاوت نقوش مشخص و نمايان  ). در دو تصوير ارايه٨كند و در چند دوره نقش گردونه حكاكي شده است (شكل  صدق مي

اي از يك نقش  اند و برخي اوقات فقط گوشه هاي جديدتر محو و ناپديد شده ها تصاويري نيز توسط نقش است، در اين بوم
دهد. همچنين برخي نقوش در ساعت خاصي از روز و با زاويه تابش خاصي از نور خورشيد نمايان  خود را نشان ميقديمي 

ي ديگر تفاوت نقوش كاملاً مشخص است، نقشي كه احتمالاً در دوران پيش از ساسانيان حكاكي  ). در نمونه٩شود (شكل  مي
ي مستقيم كاملاً  اين تفاوت در نور سايه و مشاهده. )١٠ده است (شكل ي ساسانيان حكاكي ش شده و نقشي كه احتمالاً در دوره
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هاي بعدي كه روي بوم براي تصويرسازي جديد ايجاد شده نيز كاملاً نمايان و معلوم  مشخص و نمايان است و حتي تخريب
  است.

  
  )١٤٠٠هاي متفاوت يك بوم سنگي (نگارندگان،  طرحي از دوره -٨شكل 

  

  
  )١٤٠٠ها نمايان است (نگارندگان،  چشمه كه تفاوت نقوش در آن نگي از ياندو بوم س -٩شكل 

  

  
  )١٤٠٠مقايسه دو تصوير بر روي يك بوم (نگارندگان،  -١٠شكل 



 ٩                                               ١٤٠٢/ بهار و تابستان ١٥ ياپي/ پ١/ شماره ٨از اسلام/ جلد  شيپ رانيا يشناس باستان يجستارها هينشر

 
سوي يك  را كشيده و آماده پرتاب به نقش سمت چپ، سواري بر روي گردونه است و در دست خود كماني دارد كه چله آن

را به هخامنشيان استناد داد و  توان قطعاً آن نقوش هخامنشي بسيار زياد است، هرچند نمي شكار است، شباهت اين نقش با
هاي  ي گلپايگان باشد، يافت نشده است ولي استقرارگاه حتي تاكنون استقرارگاهي منسوب به هخامنشيان كه در محدوده

ها خورهه محلات است كه  ترين آن ) كه معروف١٣٩٣نيا و باصفا،  وفور در منطقه وجود دارند (موسوي ساساني و اشكاني به
صورت مستقيم با اين نقطه كمتر از پنجاه كيلومتر فاصله دارد. نقش سمت راست نيز به  ي اشكاني است و به متعلق به دوره

ني با ي چندا شود كه فاصله گرداني است، اين مراسم اكنون فقط در دينور و محلات انجام مي احتمال زياد نمايش مراسم بيل
هاي پهلواني منطقه محسوب شده و ارتباط تنگاتنگي با كشاورزي و زمان آبياري مزارع اين  نگاركندها ندارد. اين مراسم از جشن

ها در موسم نوروز انجام  گيرد. در اصل اين مراسم براي لايروبي جوي منطقه دارد و معمولاً در موسم بهار اين مراسم انجام مي
ها در آسمان، به معناي هدايت ابرها به سمت روستا و داشتن سالي پرآب در  رخي معتقدند چرخاندن بيلگرفته است، ولي ب مي

دهد كه مردي بر روي بلندي در حال  شده نيز اين گونه نشان مي ) كه ظاهراً نقش حك١٣٩١كشاورزي است (جليلوند، 
  .)٤٨-٤٩: ١٣٨٥دانند (قمي،  بر سر آب مياي از ستيزهايي  اي نيز اين مراسم را نشانه چرخاندن بيل است، عده

ي راه و مشرف به سه شهر گلپايگان، خمين و دينور است، به آثار  ي سرخواه كه بلندترين نقطه سوي گردنه ي راه به در ادامه
ز اي ا اي برخورد شد كه در نوع خود جالب و تاكنون توسط پژوهشگران پيشين نيز به آن اشاره نشده بود. مجموعه عديده

هاي مشرف به دره و شهر گلپايگان و چند معماري سنگي كه  معماري در كف دره و دو مجموعه معماري دژگونه روي بلندي
  هاي پيرامون دره كنده شده بودند. داخل صخره

) كه در داخل اين واحد چندين قطعه ميخ، نعل ١١شكل بزرگي است (شكل  يكي از واحدهاي معماري اين دره، بناي مستطيل
حاضر  صورت مخروبه در حال بندي بوده است كه بقاياي آن به رسد اين واحد آهنگري يا واحد نعل نظر مي مصقل يافت شد. به و

  قابل مشاهده است.
  

  
  )١٤٠٠چشمه (نگارندگان،  واحد ساختماني يان -١١شكل 

  

انبار، واحدهاي كوچك و بزرگ و  عدادي آبدر سراسر دره از ابتدا تا انتهاي آن واحدهاي معماري مختلفي قابل مشاهده است، ت
ها  هاي مشرف نيز چند واحد معماري كه احتمالاً محل نگهباني راهدارها بوده است. در ضلع شرقي دره داخل صخره در بلندي

  .)١٢ي مسجد بود (شكل  ها داراي كتيبه ها كنده شده بودند، يكي از آن نيز چند واحد كوچك داخل صخره
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  )١٤٠٠چشمه (نگارندگان،  دره يان مسجد -١٢شكل 

است،  ٧٥٩داري در ضلع شرقي دارد كه تاريخ آن كه  ي تاريخ و نام مسجد را محمود الي بلدق؟ نوشته است. اين مسجد كتيبه
تر است. روي همين ضلع صفات خداوند با نام يا  كه البته تاريخ مسجد با نام آن تفاوت حكاكي داشته و ظاهراً تاريخ متقدم

ان و يا منان كنده شده است و همچنين چندين نام نيز روي اين ضلع قابل مشاهده است مانند ذوالفقار، محمد و امجد. در حن
به نام حسن بن الحسين است. در اطراف  شود يمهم زير كتيبه ديده  الكرسي نقش شده كه نام حجار آن ضلع قبله مسجد آيه

ها كنده شده  كريم روي آن اند و آياتي از قرآن ي احتمالي واژگون شده علت زلزله بهمسجد نيز چندين كتيبه ديگر وجود دارد كه 
شده توسط رهگذران  هاي اسلامي اين مسجد بعدها با نقوش كنده توجه اين است كه تقريباً تمامي كتيبه ي شايان است نكته

دهد اين نقوش از  ندازي محو شده است كه نشان ميها با نقش بز، كاروان و يا مردان در حال تيرا اي از آن آسيب ديده و گوشه
ي راه و كاملاً  شود، اين گردنه بلندترين نقطه ي سرخواه منتهي مي اند. امتداد دره به گردنه زمان بعد از تخريب مسجد ايجاد شده

د راه وارد دره تيمره ) از اين گردنه به بع١٣از جنوب مشرف به گلپايگان و از شمال مشرف به خمين و دره تيمره است (شكل 
  شود.  در استان مركزي مي

  
ي سرخواه در سمت راست، دره تيمره خمين در استان مركزي و سمت چپ، دره غرقاب گلپايگان در استان اصفهان  گردنه -١٣شكل 

  )١٤٠٠(نگارندگان، 

 برايند

بعد زماني اين هنر نيز گسترده بوده و از جز قطب)  هاي كره زمين است (به وسعت خشكي اي به پراكندگي جغرافيايي هنر صخره
صورت  هايي است كه به ها و خراش ها، حكاكي اي تركيبي از نقاشي سنگي آغاز و تا عصرحاضر امتداد دارد. هنر صخره پارينه

 ,Quinland( ي غارها ايجاد شده است ها و ديواره ي صخره ي برآمده ها، لبه سنگ ي تصاوير يا تك نقش بر روي تخته مجموعه

ها و انتقال مفاهيم  عنوان پيام ها به عنوان بستر و نگاره اي كار بر روي سنگ به طور كلي به مفهوم عام، هنر صخره به .)2 :2007
اين هنر يك هنر جهاني است . )Whitley, 2005: 3(ها و تصاوير زميني هستند  نگاره هستند و به مفهوم خاص نگاركندها، رنگين

اي نيز به خود اختصاص داده است. اين  ترين قدمت را دارد، بلكه جايگاه ويژه تنها بيش شده ديگر نه ناختهكه در بين هنرهاي ش
ي اجداد دور انسان را در بسياري از نقاط جهان باشناختيزهاي شناخته شده از حساسيت هنري و  هنر توانسته است اولين جلوه

اي در ارتباط با باورها و اعتقادات مردماني بوده  قعيتي است كه نقوش صخرهواهمچنين  ).٤٦ :١٣٨١فر،  به نمايش بگذارد (رفيع
شناسي مناسب در اين موضوع  كمبود رويكرد نظري و روش اند ولي چگونگي اين ارتباط بسيار مهم است. ها را حك كرده كه آن
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نقاط مختلف دنيا باعث شده برخي  هاي مختلف نگاركندها در زند. شباهت ظاهري بين سبك هاي موجود دامن مي به پيچيدگي

پذير است؟ آيا  آيا رسيدن به درك درستي از تصاوير سنگي امكانهاي كلي و دور از ذهن برسند.  گيري پژوهشگران به نتيجه
هايي براي درك اين تصاوير صورت گرفته  ها پي برد؟ تلاش توان از چند طرح نامشخص روي سنگ، به معنا و مفهوم آن مي

تر سوق  هاي جامع سوي ديدگاه ي مفاهيم ما شده است. اين مفاهيم ما را از صرف نمادنگاري به ها باعث گستره تلاش است و اين
كه  ها را نيز در نظر گرفت ضمن اين انداز آن ها نيست، بلكه بايد وضعيت مكاني و چشم كردن آن دهد. اين تصاوير صرف معني مي

  د، بعد زماني نيز مهم است.اگر زمان طرح اين تصاوير نيز مشخص باش
دهند و بعضي نيز دنياي مادي را همراه با دنياي  ي زندگي در دنيا را در گذشته نشان مي اي از نحوه برخي از اين تصاوير گوشه

دهند. مطالعات در اين حوزه، در حقيقت  ي بين انسان را با دنياي معنا نشان مي دهند و تعدادي نيز رابطه گرا نشان مي كمال
شناسي  زيست است. آسيب دار بين انسان و محيط ي معني كردن ديوار بين طبيعت و فرهنگ و شناساندن رابطه براي ويران

خواهي است كه هرچه به زبان آيد تبديل به نوشتار  به هاي مشكوك و تفسيرهاي دل ي مطالعاتي در خوانش مطالعات اين حوزه
شناسي نقض شده است و اين يك  هاي گذشته توسط معرفت بررسي شوند، دهه صورت صرف معنانگاري تصاوير كه به شود، اين

 فرض مسلم است كه براي درك و فهم هنرهاي تصويري نيازمند شناخت دو عنصر اساسي صورت و معنا هستيم و براي اين امر
ها مشخص شده و  يستي آني پديدارشدن هنر سنگ انجام داده و چرايي و چ زمينه ابتدا بايستي يك نظر كلي در موضوع پيش

   ها را تفسير كنيم. سپس معاني آن
 شود كه محوريت اصلي بحث اين انتشارات، ي نگاركندها در ايران مشخص مي با توجه به مقالات و كتب منتشرشده درباره

اند. تفسير  ختهشناسايي، معرفي و نمادشناسي كلي آثار است و كمتر به مباحث مفهوم و معني و چون و چرايي اين نقوش پردا
چه در برخي مقالات مشكل اصلي اين نقوش  هاي اصلي اين موضوع است، چنان نقوش براي برخي از پژوهشگران يكي از دغدغه

فر و  ؛ محمدي١٥: ١٣٨٦قصريان،  دانند (محمدي نگاري، تفسير واحدي از معناي نقوش مي گذاري و گاه جز تاريخ را به
گير است.  كلي كه فقط مخصوص كشور ما نبوده و در بسياري از نقاط جهان مشكلي چشم) مش٢٢٨: ١٣٩٣ازندرياني،  همتي

توانند اين نقوش داشته باشند، براي نمونه تفسير نقش كف دست در تمامي نقاط جهان قطعاً  زيرا كه تفسير واحدي نمي
نمونه ممكن است نقش فقط يك معنا نمايي و تفسير به رأي كاملاً مشهود است، براي  متفاوت است. در تفسير نقوش بزرگ

كند  هاي لغتنامه عمل مي دهد و مانند كتاب داشته باشد ولي مفسر به تمام معاني آن اشاره كرده و نقوش را به همه نسبت مي
بندي نقوش به لحاظ روش ايجاد پيش از اين  نظر درست نيست. تقسيم كه هر كس برداشت خودرا از كلمه داشته باشد و اين به

ازندرياني،  فر و همتي ؛ محمدي١٦: ١٣٨٦قصريان،  صورت تفصيل يا خلاصه آورده شده است (محمدي برخي مقالات به در
  ). ٢٠: ١٣٨٦؛ كريمي، ٢٢٨: ١٣٩٣

ي نقوش غرقاب مطرح شود كه اين چندفرضيه بودن اين  با توجه به وضعيت سيماي طبيعي منطقه، بايد چند فرضيه درباره
نوشتن روي  ربط نيست. هاست. يكي از فرضيات، يادگاري بودن نقوش است كه بي شمار اين نقش اد بيعلت تعد نقوش نيز به
كه شايد بتوان گفت ديوار، اعم از آن كه ديواره كوه باشد يا جز آن،  طوري اي بسيار كهن در تمدن بشري است به ديوار پديده

صورت نقاشي باشد يا كتابت، از  ها اعم از آن كه به ن نوشتهنخستين دفتري است كه بشر بر آن چيزي را ثبت كرده است. اي
ها برجاي مانده است. شايد همين سنت است  غارها و برخي از صخره ي وارهيروزگاران قديم وجود داشته و اندكي از هزاران بر د

ي يادگارنويسي  مسألهد. كه بعدها سبب شده است تا روي ديوارهاي ساختگي هم مطالبي نوشته شده يا تصاويري كشيده شو
هاي مردم چه  نوشته نويسي است كه براي نگاشتن دل ي آن دفترهاي يادداشت طور كه نوع پيشرفته مختص ايران نيست، همان

وجود داشته  رسمديگر، اين  هاي سرزميندر ايران هم مانند  شود. ها فراهم مي ها و موزه عوام و چه خواص در برخي از نمايشگاه
ها در اماكن  شده و تاكنون نيز چنين است. برخي از اين نوشته ها روي بناهاي تاريخي نوشته مي از يادداشتاست. بسياري 

جا گذاشتن يادگاري از خود  د. دليل آن حس غريبي است كه اشخاص براي بهنشو خصوص در ميان راه، ديده مي عمومي، به
شدن و نوعي  ثبت شده و ماندگار خواهند شد. نوعي حس جاودانهكنند با اين نوشته، حضورشان در آنجا  دارند. گويي حس مي

دروني،  هاي ديگر همچون تخليه هيجانهاي  خواستهبه  ، هرچند ممكن استدر آنجا نيستديگر شان  حضور در جايي كه جسم
ها، حتي  امامزادهبناهاي تاريخي كهن، مانند كاروانسراها،  باشد.مربوط م و ... زودگذر هاي طلبي، هوس جلب توجه و شهرت

: ١٣٩١(شاهمندي و شهيداني،  نوشتند ها مي ها و برخي از مراكز ديگر، از جمله جاهايي است كه مردم يادگاري روي آن حمام
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توان داد. يكي آن كه وقتي حس نوشتن پيدا كرده،  هاي چندي مي نويسد؟ براي اين پرسش پاسخ چرا بشر روي ديوار مي .)٤٦
د. دو اين كه دوست داشته است در جايي بنويسد كه افرادي عبور كرده و آن را ويسده تا روي آن بنچيزي در اختيارش نبو

بخوانند. سوم آن كه قصد داشته تا در جايي بنويسيد دور از چشم اغيار و اين در مواردي است كه نامش را ثبت نكرده و تنها 
روي كسي، براي  براي بردن آب ديگري هم دارد. مثلاًسوي ديوار خواسته است مطلبي را يادآور شود. البته گاهي، نوشتن روي 

هاي مختلف نگارش روي ديوار است كه بايد در جاي خود  ها هر كدام شعبه اعلام مطلبي. براي ضديت با حكومت و دولتي. اين
زدن  هايي كه امكان حرف ورهويژه در د سياسي داشته و دارد. به ي ههاي عمومي كه جنب هاي در توالت بحث شود. از جمله نوشته

هاي تند يا حتي فحش سياسي را كه امكان زدنش در مجامع عمومي نيست، روي ديوار  عمومي كمتر است، يا برخي از حرف
نوعي مكاني عمومي است. گاهي  وآمد هست و به كه احتمال بدهند رفت جايي نويسند؟ معمولاً اما كجاها مي .نويسند ها مي توالت

ها نشود، مكاني را براي نوشتن انتخاب كنند. سوم آن كه احتمال  كه كسي متوجه نوشتن آن ي امنيت و اينممكن است رو
د كه احتمال نشو بدهند براي مدت طولاني در آنجا باقي خواهد ماند. بدين ترتيب بناهاي قديمي و مهم و باشكوه انتخاب مي

 .گويند. چيزي كه به يادگار بماند مي» يادگاري«ها را براي همين،  نوشته ها به اين زودي نخواهد رفت. اين نوع از شدن آن ويران
سان كه به فضا ارزش  هاي مختلف زماني و هم شود، تصاويري ساده و گاهي هنري از دوره يادگارنويسي گاه با نگاره نيز همراه مي

توان قبول  و با ظرافت نقش شده، كه نمي ي شايان ذكر اين است كه برخي نقوش به حدي زيبا نكته دهند. و مفهوم خاصي مي
برخي نقوش  اند و يا هاي معمولي هستند كه توسط شكارچيان و يا ديگر افراد عادي جامعه نقش شده ها يادگاري كرد كه آن

ده هاي نظامي است كه در اين اطراف ايجاد ش اي به اردوگاه گري و قشون را دارند كه ممكن است اشاره هايي از نظامي نشانه
  ي نوسنگي است. زايش دورهي ديگر نقش زايمان است كه مانند نقوش  بودند و نمونه

  

  
  )١٤٠٠نقوش هنري و معنايي غرقاب (نگارندگان،  -١٤شكل 

توانند داشته باشند. از  اي از جادو هم مي هاست. برخي از نقوش نشانه ي اين نقوش، جادويي بودن آن فرضيه ديگر درباره
روست و در اين رويارويي او  وجود آمد كه او با موجودات شرور و ماوراءالطبيعه روبه دور اين احساس در انسان بههاي بسيار  زمان

هاي نر و ماده و  آشامان، بختك هاي جادويي را سلاح خويش يافت. ارواح خبيث، اشباح، ديوان بدخواه و شرور، خون نيز آيين
عيف بودند. در مقابل اين اشرار، ارواح نيك نيز وجود داشتند كه هميشه هاي وحشتناك انسان ض حاكمان شب همگي كابوس

ي كاهنان، ساحران و جادوگران نيز تشكيل يافت كه مدعي  رساني به ديوزدگان بودند. در اين ميان جامعه ي كمك آماده
انديشيدند.  و مرگ و زندگي مي هاي عادي و ارواح نيك و بد شدند. اينان به معماي كائنات، سرچشمه عالم ي بين انسان واسطه

كردند و در اين حين اعمال و  گاه ارواح زمين و آسمان تقديم مي هاي خود را به پيش سرودند و سروده هايي نيز مي آنان مناجات
گرفت. ساحران و جادوگران در عين محافظت از  هايي نيز در اين ميان صورت مي دادند و قرباني حركات بدني نيز انجام مي

پروا هر  خواندند بي كردند و از اورادي كه مي ها، مخرب نيز بودند. آنان از جادو و سحر براي مقاصد پليد خود استفاده مي سانان
هاي طلسم، تصويرسازي از دوست يا دشمن بود. در اين طريق، تصويري از  كردند. يكي از روش خواستند طلسم مي كه را مي

خواهند موضوع را  كه مي كنند. هنگامي كه چه كاري با موضوع دارند با تصوير رفتار مي موضوع مدنظر ساخته و بسته به اين
ي عميقي در روح و افكار مردم دارد و در تمامي ملل و  كنند. جادو ريشه نفرين كنند تصوير را سوزانده و يا سوزن در آن فرو مي

ي تفكر بود و انسان را از  و منطقي نبود. جادو انگيزهدوران وجود داشته است. اعمال جادوگران براي خودشان نيز عقلاني 
فرمايي بر جهان پي ببرد و باعث شد تا نيروي تخيل  بخشيد كه به قدرتش در حكم رهاند و به او اين موهبت را مي ترسهايش مي

و پژوهشي كه  شمنيسم موضوع جديدي نيست بلكه هر تحقيق انسان را تقويت كند و رؤياهايش را هميشه بيدار نگه دارد.
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چه شمن را از ساير جادوگران متمايز  شود. آن گيرد، بخشي هم به اين موضوع اختصاص داده مي ي اديان صورت مي درباره

ي اصلي كه او را از ساير ساحران و  جادوگر نيستند. بلكه طبيب و حكيم نيز هستند اما شاخصه ها شمنسازد اين است كه  مي
گر هستند. برخي معتقدند  ها، جادو درمان ي شمن ها به امر خلسه است. پس همه جدي و زياد شمنسازد، توجه  كاهنان جدا مي

ي  اند، همچنين معتقدند كه شمن واسطه ها پس از مصرف مواد مخدر و ورود به عالم خلسه ترسيم كرده كه اين نقوش را شمن
آورد كه اين نيت  ط را براي نيت خود در اين دنيا فراهم ميبين دنياي طبيعي و عالم ارواح بوده و با انجام مراسم خاصي، شراي

و نفريني مانند شكست دشمنان، نابودي ارواح و... تواند دعايي بوده مانند موفقيت در شكار، بركت در اموال، بارش باران  هم مي
بط كرد بايد وسايلي كه معمولاً يك ها مرت كه اين نقوش را به شمن براي اين. )Jacobson et al., 2001: 279(خبيث و غيره باشد 

برانگيز  شود را در نگاركند مشاهده كنيم، هرچند اين موضوع نيز چالش ها مشغول فرايند جادو مي شمن در دست داشته و با آن
شود و نمادهاي شمني  است زيرا كه عناصر شمني معيار خاصي ندارند و بعد زمان و مكان باعث تفاوت در اين معيارها مي

حاضر  ي باستاني لزوماً در حال ناچار در گذشته كاربرد نداشته و برعكس نيز اين احتمال است كه نماد شمني يك دوره صر بهمعا
عنوان جانشين  اين تصاوير ممكن است بهحتي اند.  هاي مختلف تفاوت داشته قطع به يقين معاني نقوش در دورهاستفاده نشود، 

ي بين  اي قرباني هستند و بايد اين باور ايجاد شود كه براي تفسير اين تصاوير رابطه گونه اشياء و وسايل، واقعي شده باشند و
اند، بلكه  توان مدعي بود كه اين نقوش تنها براي تزئين حكاكي نشده حاضر مي تصاوير و سازندگان آن مشخص شود. در حال

تواند با توجه  اند و همچنين مي كه اين نقوش را خلق كرده هاي افرادي است بستگي توانند بيانگر اعتقادات، علايق و دل خود مي
  و تفكرات عميق گذشته باشند. ها اسطورهبه موقعيت مكاني و زماني، نمودي از فرهنگ جامعه، نمادها، مفهومي از 

و فرهنگي هاي اجتماعي  انتخاب محل هنر سنگي خود يكي از معاني آن است در برخي موارد انتخاب محل خود بيانگر ديدگاه
است. هرچند كه اولين طرح قابليت اين تفسير را دارد، زيرا كه تصاوير بعدي ممكن است طي چندين سال يا حتي قرن در اين 
محل كنده يا حكاكي شوند كه مربوط به تصاوير ابتدايي نباشند و در طي زمان كاربري مكان تغيير يافته باشد. خصوصيت 

ي آن است. اين كه چرا اين نگاره در اين جا ايجاد شده است؟ پاسخ آن بستگي به يك اي، ماهيت ايستاي اصلي هنر صخره
ي تعامل انسان با محيط است كه اين تجربه را در طول زندگي خويش  ها در نتيجه هاي نگاره ي مهمي دارد، برخي از مكان مؤلفه

شود كه  هاي ديگري نيز مطرح مي ضوع پرسشهاي مختلف براي اهداف مختلف است. در اين مو درك كرده است، قطعاً مكان
تواند  ي باستاني چقدر است؟ چه برتري و يا مزيتي اين نقطه دارد؟ آيا اين نقوش مي ترين محوطه ي اين نقوش با نزديك رابطه

از هنر اند به چوپانان يا عشاير مرتبط باشند؟ و براي به دست آوردن پاسخ مناسب ابتدا براي بررسي اين تصاوير بايد چشم
  ي نمايش تحت بررسي قرار گيرند. اي و پرده صخره
ي  علت پديدار شدن سامانه ي اول خورشيدي قرن گذشته ديگر كاربري اصلي خود را از دست داد. به ي غرقاب در دهه تنگه
كوتاهي نيز ونقل موتوري در ايران، اين مسير كه مسيري  موتوري و پيدايش كاميون، اتوبوس و ديگر وسايل حمل ونقل حمل

سوي خمين ايجاد شد و از  خاطر اين موضوع جاده جديد گلپايگان به وآمد مسافران و حمل بار نبود و به بود، مناسب رفت
ها و مسافران قطع و از مسير سعيدآباد اين راه ادامه يافت و شايد همين موضوع  موقع به بعد از مسير غرقاب حركت كاروان آن

آباد قرار  ندها شد زيرا كه نقوش كوچرِي كه در امتداد نقوش غرقاب بوده و در مسير لرستان و خرمنيز باعث نجات اين نگارك
  ها بقاياي اندكي برجاي مانده است. داشت و در پيرامون آن سد گلپايگان احداث شد، از اين موهبت برخوردار نشده و از آن

سوي  آباد شروع و به جنوبي كه از خرم –ه اصلي شمالي تمامي نقوش چه در كوچري، چه در غرقاب و تيمره در حاشيه را
ها  ها و روي صخره شود، قرار دارند. اين نقوش همگي در دره سوي محلات و دينور منتهي مي گلپايگان و اصفهان و يا به

ي بيرجند نيز قابل  طقهاين مسئله در نگاركندهاي منگرفتن از جاده، نقوش نيز وجود ندارند. مانند  اند و با فاصله كاري شده كنده
اند، قرار داشته و نقوشي توسط  سوي خراسان راهي بوده ها معمولاً در سر راه كاروانيان كه از كرمان به مشاهده است كه نگاره

  ).٧٧: ١٣٩٤كاروانيان كنده شده است (قرباني و همكاران، 
ي افراد ساكن اين محدوده هستند. شايد اين  هندهد ولي آنچه قابل توجه است گستردگي، تعداد و تنوع اين نقوش همگي نشان

ها را در بعد زمان  سيما يا افزودن برخي موضوعات به آن نيز شوند. مخصوصاً وقتي موقعيت آن تصاوير باعث تغيير تعاريف زمين
شود  ان تعريف ميكه از بعد مك بعدي و يا در ابعاد زماني و مكاني متفاوت از هم. هنگامي و مكان خود بررسي شوند و نه تك

بايستي به اين موضوع توجه داشته باشيم كه اين مجموعه همگي بر سر راه اصلي شمال به جنوب قرار دارند، مسيري كه 
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كرده است و تمام اين نقوش در حاشيه اين راه اصلي كنده شده و هرچه از  محلات و دينور را به گلپايگان و خوانسار مرتبط مي
آنچه ؛ و از تأسيسات وابسته به راه فاصله گرفته، نقوش كمتر شده تا ديگر هيچ نقشي كنده نشده است جاده فاصله گرفته و يا

صورت مسلم متعلق به  اند، نقوشي كه به كه بايد حتماً ياد شود اين است كه اين نقوش در مدت زمان طولاني كنده شده
ي متفاوت از قرن  شده پهلوي و نقوش اسلامي با تواريخ كنده هاي ي تاريخي به همراه كتيبه ازتاريخ هستند با نقوش دوره پيش

اند، همگي طيف  شمسي و همراه با خطوط جديدي كه كاشفان معادن امروزي روي نقوش كنده ١٢٠٠ششم هجري قمري تا 
حتي به  دهند كه چند هزار سال از اين گذرگاه عبور كرده و نقشي كنند كه نشان از مردماني مي وسيع زماني را مشخص مي

ها هستيم  نامه (بيوگرافي) آن اند و براي درك اين نقوش در حقيقت احتياج به مرور زندگي يادگار روي نقوش ديگر كنده و رفته
اند و همچنين اين نكته نيز  تا به درك درستي از معنا و مفهوم نقوش دست يابيم، معاني كه قطعاً در طول زمان تغيير نيز يافته

گيرد كه درك معاني با محيط نيز مورد تطابق قرار گيرد زيرا كه نقوش را بايد تعامل بين انسان و محيط بايد مدنظر قرار 
اي دهد، ولي با در  پذيرفت. صرف گفتارهاي چندگانه در خصوص نمادها و معاني نقوش ممكن است در برخي اوقات نتيجه

  تر خواهد بود. يجه ثمربخشاند، قطعاً نت سيما و افرادي كه نقوش را كنده نظرگرفتن زمين
  

 گيري نتيجه

–يشمالي نگاركندهاي غرقاب نكاتي را بيان كرد. ابتدا اين تنگه گذرگاه و راه اصلي  توان درباره چه ذكر شد، مي براساس آن

ه، رباط، شده است. تأسيسات كنار اين جاده ازجمل ي است كه تا يكصد سال پيش نيز اين راه داير بوده و از آن استفاده ميجنوب
اند.  ها داخل دره در يك امتداد ساخته شده كه تمام آن راهي دارند، افزون بر اين انبار و مسجد همگي دال بر بناهاي ميان آب

ي ايجاد  شود. سابقه گرفتن از راه، نقوشي نيز مشاهده نمي اند و با فاصله تمامي نقوش در پيرامون اين راه و گذرگاه ايجاد شده
ها  سنگي نبوده و تا عصرحاضر نيز ادامه دارد ولي بيشتر آن شناسي بيشتر از عصر مس ر شواهد و مدارك باستاناين نقوش بناب

ذكر گشتن و نوشتن آورده شده است،  بهيكتمربوط به دوران اسلامي هستند. بيشتر نقوش كاربري يادگاري دارند و حتي در دو 
بندي كرد، برخي نقوش بسيار هنرمندانه كار  توان در اين رده، طبقه را نميي نقوش  هرچند برخي دلايل نيز وجود دارد كه همه

گير بوده است و اين از كار مسافر يا چوپاني كه در  ها هم هنرمند قابلي احتياج بوده و هم وقت شده و به ظاهر براي ايجاد آن
ست و برخي نيز احتمالاً نشان از مسايل حال گذر از اين تنگه است، دور از ذهن است، تعدادي از نقوش نمايش داستاني ا

  ادراكي و معنوي دارند.
 

  ها نوشت پي
فرهنگي و  عنوان اولين گروه اعزامي از طرف پژوهشگاه ميراث به ٣١/٥/١٤٠٠در تاريخ  ٤٠٠٣٢٨٢٧شماره اين گروه براساس مجوز  .١

گورتي، خشايار  گروه شامل، حسن اكبري، مجيد بديعيهاي منطقه بوده است. اعضاء  نگاره ي غرقاب براي ثبت سنگ گردشگري به منطقه
  وحيددستجردي، رسول مجيدي و اسفنديار هستند.

چشمه در غرقاب گلپايگان را تحت بررسي و مستندنگاري قرار  اسبه و نيمي از يان گروه بررسي در مدت مأموريت فقط توانست دره چم  .٢
  هاي ديگر فقط بازديد كوتاه مدت داشت. دهد و دره
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